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Abstract 

Some literary works are mixture of different genres to the extent that it is not 

possible to identify which genre they belong to. Manāzir al-Anvār is one of such 

works written in the early thirteenth century by Abdulrazāq ibn Mohammad, known 

as Yamini Shāhābādi. Though this work is not a famous one, it is a prominent 

sample to study mixed genres and to understand their evolution in the theoretical 

discussions of genre analysis in Persian literature. This work continues the tradition 

of literary terminologies on the description of the beloved and can be considered as a 

critical commentary on Anis al-'oshāq. Regarding the compilation, chapters, and 

technical language of the prefaces in each section as well as the content of appendix 

section, it is similar to Koliāt-Joziāt and Lezat al-Nesā' by Zia Nakhshabi. In a 

similar vein, Sarāpā or, more appropriately, Mirāt al-Jamāl is very close to this 

work. On the other hand, in addition to explicating and interpreting some Indian 

words and terms and aesthetic trends of the Subcontinent, the writer has used some 

biographical notes on poets and also some evidence from their poems in describing 

the states of the beloved in the appendix section in order to enrich his work. After 

providing a codicological introduction of this work, this paper aims to offer a genre 

analysis of it and examine its writing and stylistic tradition. Of course, the only 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  439 -  415، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  »مناظرالأنوار«شناسي  شناسي و گونه نسخه

  *سعيد شفيعيون

  چكيده
داوري آينـد، تـا حـدي كـه بـراي       بعضي از آثارند كه تلفيقي از چندين گونه به شمار مـي 

الأنوار يكي از ايـن نـوع    توان قاطعانه و كلي حكمي صادر كرد. مناظر شناسي آنها نمي گونه
آبادي در آغاز قرن سيزدهم  آثار است كه عبدالرزاق بن محمد اسحق متخلص به يميني شاه

نگاشته است. اثري كه اگرچه مشهور و طراز اول نيست؛ ولي نمونـة بسـيار خـوبي بـراي     
در مباحـث نظـري     يغـي و نيـز سـير تكـوين و تطـور ايـن جـنس گونـه        شناخت گونة آم

هاي  نگاري نامه الانوار تاحدي ادامة اصطلاح شناسي ادب فارسي است. پاية اصلي مناظر گونه
النساء ضياء نخشبي و نيز  جزئيات، لذة - ادبي در وصف معشوق است. اين اثر، كتاب كليات

آورد. از سوي ديگر نويسنده افزون بـر توضـيح و    اد مياز زيرگونة سراپا را فراي  الجمال مرآة
تفسير برخي لغات و اصطلاحات هندي و پسندهاي زيباشناسانة اهالي شبه قاره، در فصـل  
پيوست براي غناي اثر خويش از آوردن توضيحات احوالي شاعران و نيز به مناسـبت ذكـر   

سـت. مقالـة حاضـر    تـاهي نكـرده ا  اوصاف معشوق، از نقل شواهد اشـعار صـنفي هـم كو   
شناسي بررسي كند. البتـه   شناسانة اثر، آن را از لحاظ گونه دارد تا بعد از معرفي نسخه  تلاش

حصاري است كـه   آن چيزي كه از اين اثر به دست ما رسيده، گزينشي از رادهاكشن فيروزه
  شود. نگهداري مي 5786خانة دانشگاه پنجاب لاهور با شمارة نسخة  در كتاب

  .آبادي ، نسخة خطي، گونة آميغي، وصف معشوق، يميني شاه الأنوار مناظر ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
عي سـخن از آميـزش   ها به تبع همان نظرية بينامتنيت، بـه نـو   در مباحث ژانرشناسي فرنگي

  ژانرها شده است.

از نظر كريستوا، بينامتنيت صرفا عملكردي سهل و سـاده در متـون منفـرد نيسـت، بلـه      
اي بـه درون نظـام    ي است متضمن نقل و انتقال يك يـا چنـدين نظـام نشـانه    عملكرد
توان گفت كه مفهـوم   اي است و مي اي ديگر. بنابراين ژانر يك چنين نظامي نشانه نشانه

تواند  بندي ژانر باشد و مي بينامتنيت قادر است به تعبير باختين دربرگيرندة فرآيند شكل
شود، در  را ميها را كه در متون منفرد اج ختگي گفتمانفرايندهاي آميختگي ژانرها و آمي

  )Duff, 2002: 63. (خود بگنجاند

ونـــة تركيبـــي دو نـــوع حماســـي و هـــا در ادب قـــديم خـــود، درام را نم فرنگـــي
) و رمان را در ادبيـات مـدرن مثـالي بسـيار     Fowler ،2013 :244(ر.ك:  )1(دانستند مي  غنايي

نامه، سـفرنامه، شـعر و درام را زيـر     ر مثل تاريخ، زندگيژانرهاي متأخ«برجسته دانستند كه 
اي در بررسـي تـاريخ    ). ايـن پديـدة اخـتلاط گونـه    239: 1397(زرقـاني،  » چتر خـود دارد 

توان بـه سـنت     تحولات ژانري كلاسيك فارسي هم البته تا حدي وجود دارد. براي مثال مي
اش گـاه حضـور متنـوع     هـم غنـايي   سرايي اشاره كرد كه هم در نوع حماسـي آن و  منظومه
هـاي ژانـري    توان سراغ كرد. البته اين ويژگي را نبايد با جرقـه  گونه را مي گونه و خرده  چند

هايي كه بعـدها خـود موجـب     هاي بلند وجود دارد. جرقه اشتباه گرفت كه بعضاً در منظومه
در واقع صورت تكاملي ها كه  نامه ها و ساقي نامه شود مثل ده پديد آمدن ژانرهاي مستقل مي

  شود. هاست كه گاه از آن با عنوان پيش متن هم ياد مي همان جرقه
ضمناً بايد تأكيد كنيم كه بحث اختلاط ژانري و پديد آمدن آثاري كه ما از آنها با نام آثار 

توان گفـت كـه در    هاي همسنگ نيز متفاوت است. در واقع مي با گونه )2(كنيم آميغي ياد مي
يك فارسي، بعضاً آثاري نادر وجـود دارنـد كـه در مـوارد متعـددي مثـل محتـوا،        آثار كلاس

اي به يكديگر دارند و حتي بعضي صورت تحول يافتة  هاي جدي رويكرد و ساختار شباهت
توان قـرار داد.   ها را در يك دسته مي رسند كه در نگاه سطحي و كلي، آن ديگر به نظر مي هم

ه، شهرآشوب، شهرانگيز و شعر صنفي اشاره كرد كه با وجـود  توان به كارنام براي نمونه مي
هاي متنوع موضوعي، بلاغي و ساختار، بـا   هايي كه با يكديگر دارند، حسب شباهت تفاوت
توان آنها را با وجود استقلال ژانـري در يـك محـدوده     هايي دارند و مي ديگر همخواني يك
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نامـه   اي از تعريف شوب و شهرانگيز را آميزهتصور كرد و مثلاً كارنامه را نمونة آغازين شهرآ
و شعر صنفي برشمرد. جالب آنكه با وجود تفاوت غرض شـعري مـدح و هجـو كـه بـين      

هـاي وصـف بلاغـي شـاعر از شـهر يـا        هاي شهرآشـوب و شـهرانگيز هسـت، رگـه     گونه
هاي مشهور و برجستة شهر و يا اصناف و صاحبان آن، چه در مقـام ممـدوح يـا     شخصيت
هــا وجــود دارد  گونــه ردههــا و خــ چــه در مقــام محبــوب، در تمــام ايــن گونــه مهجــو و 
ي همسـنگ بـا گونـة آميغـي     هـا  ). به عبارتي تفاوت اصلي گونـه 92- 98: 1394  (شفيعيون:

نشـين شـدن    هاي مختلف و گاه هـم  است كه در گونة آميغي شاهد در هم آميزي گونه  اين
جوشـي   هاي همسنگ شـاهد درهـم   ونهسطحي چند ژانر در كنار يكديگر هستيم؛ ولي در گ

  هاي ژانري هستيم و نه خود ژانرها. ويژگي
هاي تحـول تـاريخي    شناس در بررسي بر اين اساس بايد گفت كه يكي از وظايف گونه

هاست كه نخست با استقصا و گردآوري و بعـد   گونه، تشخيص و تحليل اين دسته از گونه
گردد. بديهي است كه شناخت  ها حاصل ميبندي آن ارزيابي خصايص اصلي و فرعي و دسته

توان با بررسي  هاي همسنگ است و نمي ها، منوط به شناخت ديگر گونه هر يك از آن گونه
هـاي   انفرادي به نتيجة متقني رسيد. ادبيات موسوم به سبك هنـدي يكـي از بهتـرين زمينـه    

اين عهد بسـيار   نويسي كه در تذكره  شناسي است و جز جريان شناسي و سبك تحقيقي گونه
)، متـون هـم منـابع    23- 45: 1394نيا،  بر اين دو دانش استوار است(ر.ك: برهاني و صالحي

  آيند. بسيار مهمي براي اين نوع تحقيقات به شمار مي
كـه   با اينكه در اين مجال قصد بحث تفصيلي در اين خصوص نداريم؛ ولي نظر به ايـن 

اهمسـنگ و مثـالي درخـور در ايـن     مسـنگ و ن الأنوار اثري تركيبـي از چنـد گونـة ه    مناظر
شناختي آن بپردازيم و ناچار  است، قصد داريم تا به معرفي نسخه و نقد و تحليل گونه  باب

هاي برسازندة اين اثر كنيم. اثري كه دامنة شـمولش از   ها و گونه متن وار به پيش گذري اشاره
هـا   الجمـال  ا مـرآة ويني ي ـفرهنگ اصـطلاحات ادبـي اوصـاف معشـوق تـا سـراپاهاي تـد       

هـا و هـم آگـاهي بـه      گيرد و از همين وجوه بسـيار هـم در شـناخت سرچشـمه      ميدربر  را
  آيد. هاي همسنگ سراپا به كار مي نمونه

هـاي   نامـه  هـا يـا تعريـف    نامـه  فها، همه در ذيل سرگونة وص ـ گونه ها و خرده اين گونه
بـه سـمت ادب تغزلـي و    گنجد كه از محتواي علمي و هدف تعليمي خود  فارسي مي  ادب

سـراپا، نـوعي غريـب در    «اند. البته پيشتر در پيشينة تحقيـق مقالـة    ژانر عاشقانه تحول يافته
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 هـا و  النسـاء  هـا و لـذة   نامـه  متن سراپا به متون طبي مثل بـاه  ضمن بررسي پيش» پارسي  ادب
ها و  واع سراپانامهايم و از ان كنندة آن؛ يعني الفيه شلفيه اشارة كوتاهي كرده هاي سرگرم نمونه

  ). 159- 161: 1389ايم (شفيعيون، سراپاها سخن گفته تا حدي شبه
  
  ها الجمال هاي ادبي عاشقانه و مرآة نامه بررسي سير تحولي اصطلاح. 2

اي از آثار ادبي هست كه در نوع كامل خود هم ارزش علمـي و هـم    در تاريخ ادبيات دسته
، وقتـي در   ها كه ذاتاً نوعي نوشـتار علمـي اسـت    مهنا ارزش هنري دارد. براي مثال اصطلاح

هاي خلاقانـة ادبـي مـؤلفش،     شود، نظر به ماهيت هنري و نيز دغدغه حوزة ادبيات وارد مي
هـايي مثـل فرهنـگ مترادفـات و      نامـه  گيـرد. البتـه اصـطلاح    رنگ انشايي نيز به خـود مـي  

اي از  به ترتيب سـياهه اصطلاحات محمد پادشاه، در ضمن بقيه اصطلاحات و استشهادات، 
است؛ ولي مشخصاً كتاب جزئيـات    تركيبات و اصطلاحات توصيفي اندام معشوق را آورده

هنري كـه مؤلـف اديـب آن نكـاتي      - ) اثري است علمي751و كليات اثر ضياء نخشبي (م 
تعليمي در خصوص تعريف و توصيف اندام انسان با نثري فني آميخته به نظم، به مخاطـب  

  ه است.ارائه كرد
با وجود آنكه توصيف اندامي چون استخوان، رگ، خون، دل و دماغ قهرمـان اثـر او را   

كند و توضيحات طبي و نيز رنگ و بـوي تعـاريف    انسان به معني كما هو انسان معرفي مي
وصـيف عاشـقانة سـي و سـه عضـو از      سـازد، ت  عرفاني آن را از يك سراپاي منثور دور مي

هـا هـم هسـت و مخـتص معشـوق       ي است كه در سـراپانامه هاي عضو توصيفي همان  چهل
  شود. شمرده مي

لنسـاء اسـت و خـود    ا هـاي طبـي لـذة    هاي اصـلي سـراپا رسـاله     متن ضمناً يكي از پيش
شاستر است، تأليف كرده و خواه و  نخشبي نيز يكي از آنها را كه در واقع ترجمة كوك  ضياء

است. البته بنا به تفاوت فرهنگي، اين انسان ناخواه انسان را در قالب كلي محبوب، برشمرده 
محبوب در فرهنگ هندي و عربي، صرفاً زن و در فرهنگ ايراني اغلب مرد بـوده اسـت و   

هـاي   نامه هاي آن مثل اصطلاح متن ها يا پيش براي همين به تدريج در برخي از اين سراپانامه
  ).166است (همان،  ادبي، خط و بخصوص محاسن و شارب هم وارد شده

گريز و خصـلت   به هر حال اين امري مسلم است كه بعضي آثار بواسطة خلاقيت قالب
رنگنـد. بـراي مثـال همـين كليـات و       شناسي، بوقلموني و هفت خود، از لحاظ گونه  تركيبي
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 )3(جزئيات يا چهل ناموس از اين نظر كه خواسته اعضاي بدن آدمي و آن هم اعضاي رئيسه
را توضيح علمي دهد، يك اثر آموزشي طبي است؛ با اين توفير كه نويسـنده خواسـته آن را   

اي از  هم در قالب زبان ادبي و خيالات شاعرانه عرضـه دهـد، تـا حـدي كـه، سـهم عمـده       
توصيفاتش به اندام معشوق در لحني تغزلي اختصـاص يافتـه و هـم مـزين بـه نقـل ادبـي        

احاديـث و اقـوال بزرگـان اسـت. ضـمناً از آنجـا كـه         حكايات تاريخي و تضمين آيات و
نويسي داشته، تنها از اشعار خود در مطاوي نثر شاهد  اش گوشة چشمي هم به مقامه نگارنده

آورده است. او همچنين در پايان هر فصل هم خود را مكلف به سـرودن غزلـي مـردّف بـا     
ن ذكـر اسـت كـه نخشـبي     استعمال همان عضو موصوفي در رديف دانسته است. البته شايا

اي جداگانـه از اوصـاف بـه دسـت دهـد، در مقدمـة        آنكه تصريحي داشته باشد و نمايه بي
توصيفات هر عضو، انواع تركيبات وصفي آن عضو را در نثر خويش تضمين كرده اسـت و  

اي از تركيبات و صور خيال  توان اين كار او را تلاشي محدود براي ارائة نمايه از اين باب مي
وصاف معشوق محسوب كرد. بنابراين اين اثر از نظر ما يك سراپاي منثور تعليمي است كه ا

سازي محتويات مناسب با موضوع خود، نيز نقل  با گستردن موضوعات وصفي خود و غني
 اشعار متعدد و متناسب، به يك گونة آميغي منسجم بدل شده است.

الـدين رامـي تبريـزي     وده، شرفب بر خلاف نخشبي كه در پي خلاقيت و آفرينش ادبي
اي بـراي فهـم متـون ادبـي و      العشاق، فرهنگ اصطلاحي و كليـدي  ) در انيس775حدود  (م

اش، سرمشـقي   مند شعر و ادبيات فراهم آورده است. اين اثر، به زعم نگارنده مخاطبان علاقه
 گـويي برهانـد و سخنشــان را   بـراي شـاعران و سـخنوران اسـت، تـا ايشـان را از پريشـان       

  .)4(دهد  انسجام
اش و نيز استشهاداتش، بعدها بسيار مورد توجـه   اين اثر نظر به وجوه تعليمي و انتقادي

اديبان قرار گرفته است به طوري كه دامنة سيطرة آن به غرب عالم اسلام هم كشيده شـده و  
از اين  الدين ازنيقي مشهور به قطبي ازنيقي در تقليد يكي از ادباي آن ديار با نام محمد قطب

به نام سلطان محمـد بـن مرادخـان عثمـاني      891نامه) در  نامه (جمال اثر، كتابي با نام هوس
آورده اسـت.   العشاق نيامـده، گـرد    تأليف كرده، اوصاف و صور خيالي را كه در كتاب انيس

اي كه اين نوع آثار را نسبت به كتابي مثل چهـل نـاموس يـا همـان كليـات و       اصلي  ويژگي
ن شـاهد معنـا از ديگـر شـاعران     كند، منتخبات اشعاري اسـت كـه بعنـوا    متاز ميجزئيات م

هـا را بـه    كند، خصوصيتي كه بعدها با كم شدن حجـم توضـيحات واژگـاني، آن    مي  مطرح
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تـوان بـه    ها نزديك كرده است. براي نمونه مي الجمال هاي تدويني سراپا يا همان مرآة جنگ
كننـده،   اشـاره كـرد كـه تـدوين     01974ا شـمارة  رسالة چهارم جنگ خطي كتابخانة ملك ب

اعضـاي وصـفي سـراپا آورده اسـت و     العشاق را بر صدر تعدادي از  عباراتي كوتاه از انيس
  هاي سراپايي نزديك كند. نامه واقع خواسته سراپاي تدويني را به اصطلاحدر

ماننـد  به هر روي، هوسنامة ازنيقي نه مانند چهل ناموس در توصيف چهل عضـو و نـه   
العشاق در توصيف نوزده اندام معشوق، تدوين شده كه در وصف بيست و پنج عضو  انيس

تر بيست و پنج متعلقة زيبايي معشوق ساخته و پرداخته شده اسـت؛ زيـرا    يا به عبارت دقيق
آيد.  نمي شمار زيرمجموعة اندامي معشوق به حسن و جمال و عشق و غمزه و ذات محبوب

را در هر بخشي به دو فصل عبارات عرب و عجم تقسيم كرده اسـت  او مشخصاً توصيفات 
: 1390و فصل پاياني را هم به توصيفات شعرا از سخن اختصاص داده است (ر.ك: ازنيقي، 

414 -400.(  
رسـد كـه در    حسب استقصاي نگارندة اين سطور در فهارس خطي، اين طور به نظر مي

هاي  نگاري نامه شعبة سراپانويسي و اصطلاح انتهاي اين جريان ديرپاي چهارصد ساله و چند
ها، احتمالاً تنها يك اثـر   الجمال انتقادي در تبيين صور خيال وصف معشوق و تدوين مرآت

گـر آن؛ يعنـي خليفـه     وينتـوان يافـت كـه مؤلـف و تـد      الأنوار را مـي  شاخص با نام مناظر
هاي همسـنگ و ناهمسـنگ    ها و گونه متن كردن تمام پيش شاه آبادي با يك كاسه  عبدالرزاق

. همـين  )5(اين حوزه و البته روزآمد كردن استشهاداتش، ايـن كتـاب را فـراهم آورده اسـت    
أمــان ايــن اثــر را موجــه و شناســي تو شناســي و گونــه ويژگــي، ضــرورت بررســي نســخه

  سازد. مي  پراهميت
  
  شناسي نسخه. 3

چ نشـاني بـه جـا نمانـده و     هاي موجود هي متأسفانه از خود مناظرالأنوار به شهادت فهرست
چه هست و به لطف استاد عارف نوشاهي دستياب ما شده، گزينش انتقادي به جا مانـده   آن

دانشگاه پنجـاب لاهـور،    5786از اين اثر است كه بر اساس اطلاعات ترقيمة نسخة شمارة 
مـيلادي اسـت كـه بـه اهتمـام       1840مقـارن  1256متعلق به نيمة دوم قرن سيزدهم؛ يعنـي  

سـواد بـوده، فـراهم     هاكشن حصارفيروزي و با خط كمالي لعل كه كاتبي كم دقت و كمراد
 ).1449/3- 1450: 1396آمده است (نوشاهي، 
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  مؤلف اصلي اثر و آثار وي 1.3
توان اشاره كرد؛ يكي  عصر مي در باب نويسندة اين كتاب به قول چند نويسندة معدود و هم

گويد  ت كه در ديباجة آن بسيار مختصر چنين ميگر نسخة ما نحن فيه اس رادهاكشن گزينش
آبــاد در عهــد خــود داد  هفرمــاي شــا خليفــه عبــدالرزاق مــتخلص بــه يمينــي زينــت«كــه 
). خوشـبختانه بـه   2: گ5786» (داده و صاحب ديوان و مثنويـات متعـدد بـوده     گستري نظم

ــزد مكــين دهلــوي، مــوهن لعــل انــيس (  ) در 158 - 159ق: 1239واســطة شــاگردي او ن
كه مجموعة شرح احوال شاگردان محمدفاخر مكين اسـت و بـراي    - الأحبا انيس- اش ذكرهت

هم معروف است، اطلاعات مغتنمي ذكـر كـرده و شـواهدي از     - التلامذه همين به نام تذكرة
 گويد كه او اشعارش را نيز ارائه كرده و مي

ان اسـت. والـدش   الـدين دليرخ ـ  آباد مشهور به شهر افاغنه، آبادكردة جلال از قصبة شاه
اي است از جزاير درياي شور به قصـبة مـذكور وارد    محمداسحق از سورت كه جزيره

اليه همان شهر افاغنـه اسـت و    الرأس مومي جا توطن اختيار نمود. مسقط گرديد و همان
االله بلگرامي اسـت كـه آن قصـبة سـادات از قنـوج بـه فاصـلة         جد مادرش مولوي خير

قع شده. از مدتي اشـعار خـود را بـه جنـاب ارشـادپناهي      رويه وا شش كروه شمال پنج
رساند. تصانيف و تأليف بدين تفصيل: منـاظرالأنوار در بيـان    گذراند و به اصلاح مي مي

الأسـرار در حـالات سـراپاي     محاورات سراپاي محبوبان، نسخة ديگر مسمي به مظاهر
هي، شـرح  عشاق، شرح مثنوي نيرنگ عشق تصنيف مولوي محمداكرم غنيمـت كنجـا  

الصـنايع، شـرح ديـوان     بازار، شـرح مجمـع   هرسه ديباجة ظهوري و پنج رقعات و زنانه
الفواد در بيان انبه هند، مثنوي شاه و درويش، مثنوي شور محشر در  آصفي، مثنوي ثمرة

احوال جميله و آزاد، و وزيرنامه، ديوان قصايد و قطعات و رباعيات و غزل و ترجيع و 
ها به نظر احقر نرسيده. و به فهم ايـن نـافهم، شـرح     يچ يك از اينغيرهم دارد؛ ليكن ه

بنـد   مشكلات كلام مولانا ظهوري بلندخيال كه تا حال چنان كسي به اين استادي خيال
نشده چنان كه بايد و شايد، خيلي محال و متوجه شد[ن] بـه كـلام ناتمـام محمـداكرم     

اش بـه   عر و شـاعري غنيمت كنجاهي محض تضييع روزگـاران اسـت كـه احـوال ش ـ    
  شعار آشكار: فهمان سليقه سخن

  .مردم اندر حسرت فهم درست

الفـؤاد ، شـاه و    هـاي ثمـرة   انيس چهل و دو بيت از اشعار او كه منتخبي است از مثنوي
  اش ياد كرده است. درويش، شور محشر، وزيرنامه، غزليات و رباعي و شعر صنفي در تذكره
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بعـض   مشـروح[ظ: شـروح]  « ) معتقد است كه 950- 951: 1343برخلاف انيس، صبا (
لالـه عـوض راي   «؛ ولي باز معتقد اسـت كـه اديـب معاصـرش،     »كتب درسيه خوبتر نوشته

 خـان  حسـن  (همانجـا). صـديق  » فكرتر اسـت  مسرت شاهجهان پوري [...] از يميني خوش

ز مطاوي ) وي را در شاعري از شاگردان مكين دانسته كه البته اين امر را ا823- 824: 1394(
  توان دريافت. مناظرالأنوار هم مي

ــوگلي ( ــر ه ــان ا 860: 1392اخت ــان هم ــين  ) ضــمن بي ــابع پيش ــول من ــات معم طلاع
 گويد نمايد، آنجا كه مي آورده كه بسط مطلب صباست و بديع مي  حكايتي

ماند؛ اما فكر مسرت بـر او   پوري همواره مناظره مي شاه جهان راي مسرت او را با عوض
منشأ نزاع ميان هر دو اين كه يميني نوبتي به مسرت گفت كه من غزلـي را  غالب بود و 

  پيش ميرزا فاخر مكين فرستاده بودم كه حسن مطلعش اين است:
ــجود او را    طرفه حسن است و طرفه زيبايي ــد س ــته كن ــه فرش  ك

مكين چنين اصلاح كرده است: اين چه حسن است و ايـن چـه زيبـايي. مسـرت     
شما اصلاح ميرزا بليغ نيست. يميني برآشفت و گفـت: پـس در ايـن    گفت كه از گفتة 

  بايست: بايد؟ گفت: چنين گفتن مي مقام چه مي
ــجود او را    االله االله چه حسن و زيبايي است ــد س ــته كن ــه فرش  ك

بسيار بجا و به موقـع اصـلاح    يميني اين اصلاح مسرت را پسند نكرد و حال آنكه
 .داده

از اشعار يميني آورده كه از اين ميان پنج بيتش با تذكرة انيس  اختر هوگلي نه بيت شاهد
  مشترك است.

بـاب شـيوع   گويي او آمـده اسـت كـه از     ) حكايتي از بديهه30الأنوار (گ در خود مناظر
  فارسي در همان زمان افول آن هم در ميان غير مسلمانان هند بسيار مغتنم است:  زبان

گذشـتم، بـرهمن پسـري بـا      ار مـي ن از بـاز طبعـان معاصـري   روزي با يكـي از مـوزون  
سرخ از شيرباغ معاودت نموده، دوچار گشت، از زبانش اين مصرع برآمد: در بـر    لباس

ن نمـود. مصـرع بديهـه مناسـب حـال      قباي سرخ خرامان همين رود. و رو به جانب م
  .مان، همين رود. ياران پسنديدندرسانيدم: خون چمن گرفته به دا  هم به



 423   )سعيد شفيعيون( »مناظرالأنوار«شناسي  شناسي و گونه نسخه

 

الأنوار آمـده كـه بـه     رش مناظرالأحباء، اشعاري از او در مطاوي اث هد انيسافزون بر شوا
اش  هاي منتخبي كه در مناظر مختلف شاهد آمده است، بايـد بـه اشـعار صـنفي     از بيت  غير

اشاره كرد كه در تقليد اشعار صنفي اميرخسرو كه در انتهاي همين كتاب آمده، سروده شده، 
  ارد:كه بعضاً عناوين مشترك د چنان

 پر شور همـه شـهر ز حسـن شـكري داشـت        گـري داشـت   آن شوخ كه وي در نظرم جلوه - 
ــين آرد   -  ــر چن ــر دم اگ ــو ه ــف ت ــانه زل  هـا كـه از ايـن شـاخ شـانه برخيـزد       چه فتنـه    ز ش
ــي را    از حلقــه كنــد زلفــش خــوش خانــة بينــي را -  ــت چين ــرون آن لعب ــانه مكــش بي  اي ش
ــه     -  ــت زان گون ــا راس ــرواز م ــه پ ــشب  شهپر گشايد )بالكه بر كعبه جبريل (اصل:چيز   زلف
 ســـــبز بنارســـــي و نگـــــار پشـــــاوري   اي بــرده پــيش غمــزة چشــم تــو داوري     - 

ــم    ــدو در آتش ــون زن هن ــده چ ــك زن ــده    از رش ــا دي ــاوري    ت ــگ مه ــو رن ــاي ت ــه پ  ام ب
 دارد در او بــــه غــــارت مــــردم دلاوري     بن است سرمه كه چشمت چو فيل مست كجلي

ــاوري       بــه كــف گرفتــه چــو در جلــوه آمــدي تهــالي  ــاه خ ــين ش ــر زم ــت زي ــرم رف  از ش
ــن   ــازنين مـ ــنم نـ ــدي آن صـ ــاووس هنـ  نـــي شـــوخ ازبكـــي نـــه نگـــار اجـــاوري    طـ

ــاي روز محشــر     تنهــا نــه حلقــة زلفــت بــر پــاي روز محشــر -  ــدا غوغ ــو پي ــم از خــط ت  ه
 اميــــدوار بوســــه رانااميــــد از در مــــران    گر نبخشي بوسه، ده زان لـب، قـرار بوسـه را    - 
 گرديد رنجه جانها زان سـيب چـون تـرنجش      شد در شكنجه دلهـا از زلـف پـر شـكنجش     - 
ــردد      چـــه باشـــد ايـــن بـــه آنـــت بنـــد گـــردد -  ــد گــ ــكر پيونــ ــا نيشــ ــكر بــ  شــ
ــرفتن  اي غنچــه -  ــر او راه گ ــان! چيســت ب ــوالحي    ده ــتاده اب ــرفتن  )6(اس ــواه(؟) گ ــي تنخ  پ
ــب     -  ــه مكت ــدن او ب ــز دي ــت ك ــب نيس  فتـــد شـــور و غوغـــا و مـــلا برقصـــد       عج
ــوري     آن زمــــان قصــــد صــــحبتم كــــردي    -  ــر ز مهجـــ ــالت بتـــ ــه وصـــ  كـــ

ــذوري       مـــــن ز حـــــيض ســـــفيد رنجـــــورم    ــرخ معـ ــيض سـ ــم از حـ ــو هـ  تـ
 داري ايــن نبــود وفــا يــارا! طريــق دوســت بــي   دشمني كردن به ياران رسم يـاري ايـن نبـود    - 

  شعر صنفي در قالب مثنوي و بحر متقارب
  پسر برهمنصفت 

 دمش آورد طوطيـان را بـه دام     فـام  پسـر سـبز   شكرلب برهمن
 اش در كمند فرشته به هر رشته   به هر تار زنـار او دل بـه بنـد   
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  صفت پسر كايته

ــه   ــت گلگون ــبزان كايس ــوش ز س  زند عقل و هوش ها مي به خون غوطه   پ
ــود دل  ــروف بهبـ ــوان و معـ ــود دل     غزلخـ ــوش مقصــ ــاي آغــ  تمنــ

  پسرراجپوت 

 فكنده ز مستي بر افلاك دست   دسـت  بسي راجپوتان چـالاك 
 كنـان  تنگي  لبشان به يك بوسه   كنان شوخي و شنگي همه شوخ

  صفت پسر كهتري

ــل    بـــدل بچـــة بـــي همـــان كهتـــري ــان مث ــدارد ز خوب ــه خــوبي ن  ب
ــيش ندانســته از خــوي اغمــاض   به جز پشت دادن به مشتاق خويش   ك

ــاض او  ــا ز اغم ــه تنه  كه ايـن ورثـه دارد ز هفتـاد پشـت       داد پشــت ن
 دهد تن بـه هـر كـس در افتـادگي       رو در ره ســــادگي بــــود ســــاده

  صفت پسر سيد

 درود از خلايق قبول از خدا   ادا به سيد پسر دلبـر خـوش  
 ملايــك درافتــاد در پــاي او   ساي او ز بالا چو زلف زمين

  صفت شيخ پسر

 نشينان برد عقل و دين خلوت ز   نشـين  همان زادة شـيخ خلـوت  
 كه يارب بكن بـار بـر يـاورش      دعاي كسـان در حـق مـادرش   

  ميرزاپسر

 وزان دلربا دلربايي خـوش اسـت     هم از ميرزا ميرزايي خوش است
 چو زلـف چكـاوك لـب آبگيـر       دو زلف از دو سو بر لبش تابگير

  پسر صفت افغان

 اش الحـــذر الحـــذر بـــاكي بـــيز    پسر ز بس شوخ و شنگ است افغان
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ــد   ــان و كمن ــو كم ــرو و گيس ــد    ز اب ــه هــر دردمن  كشــيد و گشــاده ب

  تعريف لولي

ــك     ز لولي است دلكش سراسر لچك ــداي غچ ــاتر ص  در او دلگش
 رود حان او جان ز كف مـي  به وح   رود وزان دم كه تير از هـدف مـي  

  در اين كتاب آمده است كه

لچك در زبان هند به جيم فارسي خم و چم معشوق را گوينـد و غچـك بـه جـيم در     
حـان؟ آنكـه لوليـان از     فارسي نام سازي است و در زبان هندي معني آن معروف و وح

  حان گويند.  غايت نزاكت وقت جماع آه و داد سازند، در ولايت وح

  
  مناظرالأنوار 2.3

تاريخي كه مؤلـف در   گفت كه بر اساس ماده نخست در خصوص تاريخ تأليف اين اثر بايد
اسـت. البتـه نظـر بـه مقفـا نبـودن       به پايان رسيده  1211انجام نسخه آورده است، در سال 

گر آنها را تلخيص كرده باشد؛ چنانكه در وسط  رسد كه گزينش بيت وسط آن به نظر مي  دو
  شعر، قالب مثنوي به قطعه تبديل شده است:

ــاين   ــد ك ــتهالله الحم ــواد خجس  يافت فيض قبـول حسـن و مـراد      س
 نـــــام او شـــــد منـــــاظرالأنوار   از سوادش چو روشن است انظـار 
 »بـاغ و بهـار  «لفظ تـاريخ اوسـت      در سرت گر خيـال تـاريخ اسـت   
ــرون اســت    عطف چون از حساب افزون است  لاجــرم از حســاب بي
ــر   ــه اوليتـ ــف جامـ ــا عطـ  بـــــر دعـــــاي شهنشـــــه داور   حاليـ

ــاه  ــالمش ــتان  ع ــه هندس ــتان ك  يافــت زو زيــب و زينــت بســتان    س
ــد   رســد ايــن نــدا ز شــاه و گــدا مــي ــدا  خلــــ ــه ابــــ  االله ملكــــ

از » بـاغ بهـار  «شد فهميد كه چرا مؤلف به جاي  وجه نبود، مي شايد اگر اين اختصار بي
كه  تاريخ سرايي، ادعا كرده است سخن رانده و بعد هم خلاف رسم معهود ماده» باغ و بهار«

آيــد. در واقــع بــا وضــع موجــود، نيــاز بــه ايــن تعميــه  حــرف عطــف بــه حســاب نمــي
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د و بعـد بگويـد كـه معـادل عـددي      را بسـاز  1217شود كـه سـراينده يكبـار     نمي  احساس
به دست بيايد. همچنين شايد ابيـاتي هـم در پايـان     1211عطف را از آن كم كن كه   حرف

اهي را كه ايـن اثـر بـدو تقـديم     دقيق نام پادشتوان به طور  انداخته شده كه بدان جهت نمي
) 1221- 1173است، تشخيص داد؛ اگرچه اين اثر در دوران حكومت شاه عـالم ثـاني(    شده

  تأليف شده است.
زبـان رادهاكشـن آمـده اسـت،      كـه در ديباجـه بـه تصـريح از     از سوي ديگـر همچنـان  

تفصـيل صـورت    هـم تلخـيص و هـم    گـر،  رسد كه در اين اثر از سوي گـزينش  مي  نظر به
توان گفت در مواردي مثل نقد وتوضيح اقوال مؤلف در خصوص مبحث  است و مي  گرفته

گـر چنـين    وصف اندام و متعلقات آن و حتي استشهادات به اشعار شاعران قـديم، گـزينش  
  كه حذف و اضافاتي كرده و خود اقرار نموده

ــه  ــر نكت ــون ه ــه چ ــال اش (اصــل: نكت  ــرس) خ ــت، حك ــت نيس ــن لطاف م ي از حس
نداشت، راقم، بندة خاكسار، رادها كشن متوطن حصار فيروزه به مقتضاي قلتّ   انتخاب

فرصت به انتخاب استعارات عجيب و اصطلاحات غريب و اشعار آبـدار و محـاورات   
بار پرداخته، مع اشعار نادرة اساتذه كه در ياد راقم بود، به مناسبت مقام در سلك  لطافت

  ).2: گ5786ارقام آورد (

ويا همين دخل و تصرفات باعث شده تا كاتب در انجامة نسخه، اين اثر را به اشتباه و گ
  ).50(همان،  تصنيف رادهاكشن برشمارد

اي كه در ديباجه آورده، در مطاوي اثر هـم   البته رادهاكشن سعي كرده جز در اشارة كلي
چشـم نكـرده بـوده،    العشاق را پـيش   رد پايي از تلخصيش به جا بگذارد. او كه ظاهراً انيس
العشاق را كه يميني در مقدمة كتـاب   عبارات رامي و ترتيب و ابواب حسن مندرج در انيس

  خود آورده، از وي دانسته و خواسته تكميلش كند.
شناسـي عـرب از    البحرين تعداد موضوعات را طبـق زيبـايي   او با استناد به كتاب مجمع

  گويد: دهد و مي نوزده به بيست ارتقا مي

نويسد كه دلرباي عشاق كـه آن   البحرين ياد دارد به مناسب مقام مي م از كتاب مجمعراق
را دلدادگان عرب مقامات عشرين و بيدلان عجم بيست باب خوانند، بيست مقام است. 

ساز خاطر باشد، شعَر است؛ يعني مو [...]، مقامة  اولي كه دلفريب عاشق و پريشان مقامة
رب باشد و به تدبير موافق [و] دستياب عشاق كـرده،  رابعه عشر كه مختص محبوب ع
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پستان است و به زبان عرب ثدا (اصل:سريا) شهرت دارد [...] بايد دانست كه در كـلام  
صــوفة محبــوب ذكــر يافتــه و ايــن يمينــي صــاحب رســالة هــذا، نــوزده اعضــاي مو

 يقين است؛ چـه معشـوقة عـرب   اعضاست. سبب تفرقة آن تباين ميلان طبايع فر  بيست
(اصـل: عربيـان) را بـر مقامـة خـط كـه        باشد و محبوب عجم امرد، چنانكه عربان  زن

مختص امارد باشد و آن معشوق است، خيالي؟ نيست و به همچنـين از مقامـة پسـتان    
محبوبان، عجم را سرافرازي نه، آنچه در كلام عربان (اصل:عربيان) توصيف خط است 

- 3(همان، گ و به تقليد هم دگر باشد شود ه ميو در سخن عجمان تعريف پستان يافت
2.(  

  
  شناسي گونه. 4

الأنوار به عبارات رامي و اشاره به سخنان حكيمان در  با وجود تصريح يميني در مقدمة مناظر
النسائي اثـرش را بـه مخاطـب     توصيف معشوق، پر واضح است كه او خواسته خاستگاه لذة

خود را كه بر چهل منظر استوار ساخته،  گوشزد كند. حتي اين كه يميني اصل ساختار كتاب
و به شعري ارجاع داده كه همين تعداد اوصاف را صـحه گذاشـته، نشـان از ايـن دارد كـه      

هاست. البته گوينـدة ايـن    كامه آبشخور اين رساله هم مثل سراپاها، رسائل طبي جنسي و تن
نخشبي كـه خيلـي   ضياء  )7(النساء شعر هنوز براي ما مشخص نشده؛ ولي در بعض نسخ لذة

ترين منبع اصيل براي اين شعر تا بدينجا  شود. با اين حال قديمي هم قديمي نيستند، ديده مي
در مــواردي بــا ضــبط مــتن مــا  ) اســت كــه بــاز هــم866جواهرالاســرار آذري طوســي (م

  ):79: 1378؛ آذري طوسي ،10: گ210943است (ر.ك: ضياء نخشبي،   متفاوت

ــام را از آن    )8(ب شـد ده چيز لازم آمد زن خـوب خـو   ــز  )9(هرن ــار چي ــب در چه  بطل
 )11(باريك و تنگ و سرخ و سفيد و سياه نيز   )10(خرد و كلان و گـرد و بلنـد و دراز بـاز   

  م لاأدري عربـي نيسـت كـه ابـن    ربط به ترجمة همـان نظ ـ  رسد اين شعر بي به نظر مي
  ) در كتابش آورده است:73ق: 1322پاشا (  كمال

 حمراء اربعـة كالشـمس و القمـر      ســوداء اربعــة  بيضــاء اربعــة 
 البدو و الحضر طابت فما مثلها في   طالــت لهــا اربــع منهــا و اربعــة
 ضاقت و اربعة في الوسط كـالثغر    و اربـــع مســـتديرات و اربعـــة
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شايان ذكر آنكه اين شعر هم كيفاً هم كماً در كتاب ابن كمال پاشا ناقص نقل شده است 
نام معروف بـه الفيـه شـلفيه     كامل و صحيح آن همين است كه در رسالة بيو گويا صورت 

  ) آمده است:113: 13062(

 حمراء اربعـة كالشـمس و القمـر      بيضــاء اربعــة ســوداء اربعــة   
 دقت و اربعة مالـت الـي الصـغر      طالـت لهـا اربعـة منهـا و اربعــة    
 الحضر البدو و طابت فما مثلها في   و استغلظت اربـع منهـا و اربعـة   
 ضاقت و اربعة في الوسع كـالغرر    و اربـــع مســـتديرات و اربعـــة
ــة   جري بها الشحم حتي سد كعبهـا  ــول و الأقصــر  لطيف ــد الأط  الق

يابيم تعداد اين اوصاف از چهل بيشتر است. حتي در يكـي   كه از اشعار فوق درمي چنان
فهرست شده و بـه نظـر تلخـيص    النساء هم  اي طبي كه تحت عنوان لذة هاي رساله از بخش
هايي از آن است، تعداد اين اوصاف پنجـاه و دو دانسـته شـده اسـت (ر.ك: نسـخة       قسمت
 ).97، تصوير 87990خانة مجلس به شمارة  كتاب

هايي از رسالة الفيه و كتاب رجوع الشيخ الي صباه  با آنكه در بررسي تطبيقي ميان بخش
خـورد؛ ولـي بايـد گفـت هـيچ       شم ميتوصيفات به چالقوة علي الباه همساني زيادي در  في
النساء و يا الفيه و يا همين منابع مذكور كه همخواني  اي را نديديم چه با عنوان لذة رساله  دو

كامل داشته باشد و به نظر طبيعي هم هست؛ زيرا بنا به اقتضائات زماني و مكاني و تفـاوت  
شده اسـت.   ها در آثار پديدار مي ف ضبطجويي نويسندگان و مخاطبان اين اختلا ذائقة لذت

توان گفـت   با وجود آنكه اين مقال مجال طرح مفصل چنين بحثي نيست؛ اما براي مثال مي
كه يميني چهار عضو خرد را، دو گوش و دو پستان گفته است و صـاحب رسـالة الفيـه آن    

كـه   ايـن در حـالي اسـت    چهار را دهن و دو دست و دو قوزك و دو كف پا گفتـه اسـت.  
كمال پاشا به جاي دو دست، دو پستان را حاوي اين صفت دانسته و آذري هم آنهـا را    ابن

جا) سـن و سـال، پـاي،     (همان 87990دندان و بيني و دست و پاي گفته است و در رسالة 
  دست و پستان آمده است. 

تي آيد نبود اوصافي چون برابري زانو و پستان و اعتدال قامـت و وزن و سـف   به نظر مي
عضلات و رنگ روي سفيد به سرخي مايل يا سبزچهري به سرخي مايل و رطوبت اطراف 

هـا و ابروهـاي كشـيده و     روحي و كمال ملاحت و فاصله بين دنـدان  دست و پاي و سبك
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آمده است، ربطـي   رسالة الفيهآواز كه در كتاب ابن كمال پاشا و به تبع  سخن رقيق و خوش
ته باشد؛ زيرا در جواهرالأسرار هم نيامده است و شايد كـه  به اختصارورزي رادهاكشن نداش

الأنوار بـوده اسـت؛    تر ديگر براي هر دو كتاب جواهرالأسرار و مناظر يك منبع مشترك كهن
در ايـن بـاب و از طـرف ديگـر شـعربنياني       هـا  النسـاء  لـذة البته نظـر بـه تخصصـي بـودن     

بويي، نرمي و ستبري به  ون خوشهاي همسنگش، اوصافي چ هاي ادبي و گونه نامه اصطلاح
  هاي معشوق آمده است. اين اثر راه نيافته و به جاي آن صفت بلندي و كوتاهي جزو زيبايي

هـاي علمـي و    هـاي طبـي و رسـاله    از ديگر قراين منبعث بـودن ايـن مـتن از پيشـامتن    
پيوسـت لطـايف آن اسـت كـه شـامل حكايـاتي اغلـب          زاي جنسي وجود فصل سرگرمي

از معاريف ادبي و تاريخي است. از آنجا كه نويسنده در كنار استشهادات شـعري،  آميز  هزل
خواسته در فصل پيوست، توضيحات احوالي هم مناسب ذكر حكايـت هـر شخصـيت كـه     
اغلب شاعرند، بدهد؛ اثرش در اين بخش شبيه تذكره شده است و از همين روست كه اين 

، 1عنوان تذكره ياد شـده اسـت (يمينـي:گ   گر و كاتب با  كتاب چندين بار از سوي گزينش
خبـر   االله بـي  ). يميني بسيار توجه داشته تا از شـاعران معاصـرش هـم مثـل عظمـت     34- 38

آبادي شاهد بياورد و اين كار در راستاي همان روزآمد كـردن اوصـاف و    بلگرامي، ثابت االله
الي شبه قاره اسـت  تركيبات زباني از معشوق است كه طبعاً قسمي از آن استعمالات زبان اه

ديــم كايتــه (قــومي از هنــدوان هــا را در شــواهد شــعري يمينــي آور اي از آن و مــا نمونــه
كرده)، كهتري (قومي از هنـدوان)، تهـالي (بشـقاب)، مهـاور (نـوعي لاك قرمـز)،         تحصيل
بن (جنگل و بيشه، نيز سرمه). البته جز اشعار استشهادي او در متن كه پيشتر آورديم،  كجلي
ده، جـزو اشـعار همـين مؤلـف     ن هر يك از چهل منظر هم كه به صـورت بيـت آم ـ  عناوي

  آيد. مي  شمار به
هـا،   الجمـال  شـود و آن را حتـي از مـرآة    چه در اين تدوين بسيار نيكو محسوب مـي  آن
دهد، لحاظ كردن فروعاتي براي هر منظر و در واقع قائل شـدن   تر نشان مي تر و دقيق مترقي

هـاي وصـفي    بخـش زيـادي از موتيـف    شود، است كه موجب مي متعلقاتي براي هر عضو
تر جلوه نمايد و وجود برخي از موضوعات مثل شـانه   تر و علمي خصوص معشوق منظمدر

و آينه و عرق در تناسب با اعضاي وصفي مشخص شود. اين ويژگـي بيشـتر تحـت تـأثير     
ضاً متعلقـاتي وجـود دارد   ها و اسلوب تدويني آنها به وجود آمده است. البته بع نامه اصطلاح

كه براي چندين عضو تكرار شده است، مثل چين براي جبين و ابرو و حنا بـراي دسـت و   
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توانـد ناشـي از    اي در نظر گرفته نشده است كه مي پا، يا آنكه براي برخي اعضا اصلاً متعلقه
وصـاف  گر و يا شاعراني باشد كه اهتمام تمام به جزئيـات ا  قصور مؤلف يا اختصار گزينش

اند و يا اصلاً براي آن عضو چيزي به نام متعلقه، موضـوعيتي نداشـته باشـد     معشوق نداشته
تواند ذهن پژوهنده و بـه طـور كـل     مثل ناف و پشت. به هر حال دقت اين نوع تدوين مي

مخاطب را بيشتر نسبت به اين ميدان معنايي آگاه كند و راهي به دست دهد براي فائق آمدن 
ها كه بعضاً دچار تكرار شواهد و يا تخليط  موضوعي بسياري از اين نوع رسالهبر بشوليدگي 

  اند. موضوعات و عناوين در يكديگر شده
يميني در پـس عنـوان منظـوم هـر منظـر ماننـد نخشـبي در كليـات و جزييـات و نيـز           

يحات هــاي منثــور انشــايي در توصــيف آن عضــو بــه همــراه توضــ نويســندگان ســراپانامه
جا يك سطح نيست و به نظـر ايـن ناهمدسـتي عمـدتاً بـه       دهد كه البته همه  مي  اصطلاحي

سبب تلخيص رادهاكشن باشد. آن مقدمة توصيفي منظوم هـم كـه مشـحون از تركيبـات و     
صور خيال اعضاست، سجعهاي دوتايي است كه بعضاً متكلفانه است، تا جايي كه محتمـل  

ي در متون شايع نباشد. بـراي نمونـه در   رسد، بعضي اين تركيبات با چنين صورت به نظر مي
  ):13وصف چشم گفته است (يميني: گ

  منظر ششم:

 منظـــرالعين نـــام او كـــردم   در ششم ذكر چشم او كردم

مست خونريز، ترك بلاانگيز، پيالة پر از شير، غزالة شيرگير، بادام مسـتان، سـوداي   
گـزين،   نشين، محجوبه تتـق  مست، ليلي محمل پرست، هندوان سيه فرنگستان، تركان مي

فرنگيان اعرابي، ماهيان آبي، فيروزة حبابي، هندوي آفتابي، بيماران عطار، عياران پركار، 
افـروز، دو آهـوي    آزار، دو ستارة روز، كوكـب دل  خونخوار، دل ساز، انداز، نيرنگ ناوك

مشكين، دو كعبين رنگين، دو حوض سيمابي، دو كهف اصحابي، دو سرمست هشـيار،  
دو بدمست خونخوار، دو ماية بدسازي، دو كافر غازي، اهل عـرب باصـره و عقيلـه و    

  ناظره و عين و شهلا و عبير و مقله و نرگس خوانند. شاعري: 

 از شراب شوق و جام نرگس شهلاي او   خرابات مغان گويي كه مستان غافلنددر 

اش غلبـه دارد و گـاه بـا اسـتناد بـه منـابعي مثـل         همه وجه آموزشي آن بـر ادبـي   با اين
ها يا كل شعر را كه اغلب با زبان و فرهنگ هنـدي عجـين اسـت،     الشعرا، استعاره محاورت
كنـد.   كنـد و ماننـد رامـي بـه داوري ارزش بلاغـي و تـازگي آن هـم اشـاره مـي          معني مي
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اصل قلم رادها كشن باشد. مثل عبارت ذيل كه گويي است كه بخشي از اين وجه ح  ممكن
  ):6توضيح لغوي شعر از او باشد و نه از آنِ يميني (گ

  مؤلف، يميني:«

 شانه برخيزد ها كه از اين شاخ چه فتنه   ز شانه زلف تو هر دم اگر چنـين آرد 

  ».شانه به معني تهمت و افتراست و رعايت لفظ شاخ با زلف، ظاهر است لفظ شاخ
  الأنوار از قرار ذيل است: هرست چهل منظر توصيف شده در مناظرف
 : جمال و متعلقات: آيينه، جلوه. 1

 سر و متعلقات: كلاه، چيره، طره، اتاقه، گل .2

موي و متعلقات: عطر، شانه، فرق و متعلق فرق: مقنعه، كحل (ظ:كلهچه)، سرآغوش، . 3
 سرانداز، موبند

 قشقه، خال؟جبين و متعلقات: چين، عرق، . 4

 ابرو و متعلقات: خضاب يا وسمه، چين،خال گوشة ابرو، ايما و اشارت. 5

 چشم و متعلقات: پشت چشم، خال گوشة چشم. 6

 مژگان. 7

 نگاه و متعلقات آن: سرمه، غمزه و عشوه، گردش چشم، دنبالة چشم، حيا، جواب. 8

 بيني و متعلقات آن: حلقة بيني. 9

ه، جلوه، (مندرج بعد از خال): عرق، نقاب، بوسه، گلگونه، روي و متعلقات آن: آيين. 10
 روي آبله

 [خال]:. 11

 خط و متعلقات آن: موتراش، شانه، آينه. 12

 لب و متعلقات آن: خط لب، خال لب، خنده و تبسم، بوسه، پان، تبخاله، خميازه. 13

 دهان و متعلقات آن: دشنام، سخن. 14

 دندان و متعلقات آن: مسي. 15

 زبان و متعلقات آن: لكنت، سخن. 16

 ذقن و متعلقات آن: بوسة غبغب، خال، خط. 17
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 چاه زنخدان و متعلقات آن: خال، بوسه، خط. 18

 گوش و متعلقات آن: در، آويزه، گوشواره، خال، خط. 19

 گردن و متعلقات آن: بياض گردن، بوسه، خال گردن. 20

 بر و دوش. 21

 ورتن و متعلقات آن: پوشاك و زي. 22

 بازو و متعلقات آن: تعويذ، بازوبند. 23

 ساعد و متعلقات آن: بوسه، چوري، ياره. 24

 دست و متعلقات آن: بوسه، حنا. 25

 انگشت و متعلقات آن: حنا، انگشتري. 26

 سينه. 27

 چاك جيب. 28

 شكم و متعلقات آن: سرهّ. 29

 پستان. 30

 ناف. 31

 پشت. 32

 شمشير، پيچشكمر و متعلقات آن: كمربند، . 33

 سرين. 34

 عضو نهان و متعلقات آن: عصا، جماع. 35

 زانو. 36

 ساق. 37

 كف پا و متعلقات آن: حنا، خلخال، زنگوله. 38

 بالا و متعلقات آن: فتنه، خرام، نقش پا، حنا. 39

 ناز و ادا. 40

بنـدي منظـوم رايـج در كتـاب،      انكه گفتيم در پايان، فصلي نيـز بـا همـان عنـو     چنان هم
اي از انواع حكايات تاريخي و گاه هـزل   نام لطايف آورده كه اين بخش هم باز آميزه  تحت
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هايي است كـه در   به همراه شواهد متعدد شعري و ترجمة مختصري از شاعران و شخصيت
  ها يا اشعاري از ايشان نقل شده است. اين بخش، داستان

  
  گيري نتيجه. 5

هـاي ادبـي، نيـز     نامـه  و اصطلاح النسا لذةهاي سراپا مثل  متن الانوار اثري آميغي از پيش مناظر
هـاي شـعر صـنفي و تـذكره اسـت. البتـه چـون         و گونـه  الجمـال  مرآةنوعي از سراپا؛ يعني 

آبادي از طريق تلخيص رادهاكشن حاصـل شـده اسـت،     رسي ما به اين اثر يميني شاه دست
لي اسـت. بـه هـر روي    ها حاصـل قلـم مؤلـف اص ـ    ويژگي  دانيم چند درصد اين دقيق نمي

شناسـي، مشخصـاً گونـة     هـاي گونـه   تصحيح اين رساله هم بعنوان شاهد متني براي بررسي
مند است و  قارة قرن سيزدهم فايده هاي اجتماعي آن و نيز شعر صنفي در شبه آميغي و زمينه

 هاي ادبي فارسي شـبه قـاره و نيـز شـواهد     يافتة يميني و جريان هم براي بررسي اشعار تازه
  آيد. لغوي هندي و استعمال آن در اشعار فارسي متني مغتنم به شمار مي
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  پيوست

  
  5786الأنوار به شمارة  صفحة آغازين نسخة مناظر
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  5786الأنوار به شمارة صفحة آخر نسخة مناظر
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  گزاري سپاس
الرسول  محمدرضا ابندر پايان لازم است از استادان گرامي، دكتر عارف نوشاهي، دكتر سيد 

كه در تدقيق برخي ضبطهاي شعري فارسي و عربي و اردو بـه مـا كمـك شـاياني كردنـد،      
پـور گرامـي بابـت توجـه دادن      گزارم از دكتـر قـدرت قاسـمي    تشكر كنم. همچنين سپاس

نگارندگان اين سطور به نظـر كريسـتوا و بـاختين در خصـوص آميـزش ژانرهـا در قالـب        
  دند.يادداشتي كه ارائه دا

  
  ها نوشت پي

يـب و آميـزش انـواع ادبـي بـا      آلستر فاولر در ضمن بحث دگرديسي گونه تأمل خـوبي بـر ترك  . 1
- 245دهيم(همـان،   هاي آميغي ارجاع مـي  دارد كه خواننده را به آن قسمت؛ يعني گونه  ديگر يك
جديـد   ). شايان ذكر است كه اين مقاله فصل چهاردهم مجموعه مقالات در خصوص نظرية243

 دهد(ر.ك: كتابنامه). ژانر را تشكيل مي

شـناس شـفيقم، جنـاب آقـاي      زبـان سازي ويراست مقاله، بـه راهنمـايي دوسـت     در حين نهايي. 2
احمر متوجه شدم اين اصطلاح را استاد كزازي هم به كار برده اسـت و البتـه بـا     احسان گل  دكتر

آمـده اسـت(ر.ك: سـبزيان     complex genreرجوع به كتاب ديدم كه اصطلاح گونة آميغي معـادل  
 ).110: 1388مرادآبادي و كزازي، 

اش از تـاليف چنـين اثـري كـه در توصـيف اشـرف        نخشبي در مقدمة كتاب پس از بيان انگيـزه . 3
شـود،   مخلوقات فراهم آمده است و انسان با معرفت نفس خود است كه به معرفت حق نايل مي

تواند برسد، بايد كه در صورت خود از موي سر تا  نميمعتقد است كه چون انسان به معني خود 
ناخن نگاه كند. البته او هم به سبب رعايت وقت و هم به سبب حفظ شـرم و شـأن از توصـيف    

 اعضاي خسيسه پرهيز كرده است.

گويد كه هيچ شاعري رخصـت بيـرون رفـتن از ايـن      رامي در فصل آخر كتابش به صراحت مي. 4
نهايت  داند كه اين تجويز خيال كه ناشي از نگاهي تقليلي به عالم بي نمي تناسبات را ندارد و خود

آفـرين   زاينـدة انديشـه و خيـال    هنر شاعري و جهان اوهام است، موجب خشك شـدن چشـمة  
كند و آرزو هـم ماننـد    هاي بعد هم ادامه پيدا مي اي كه تا ناقدان ادبي دوره شود.. انديشه مي  شعر

اگر در مصرعي چشم را نرگس گويند بايد كه در مصرع ديگر «است:  ) كه گفته56رامي (همان: 
، در نقد اين بيت حـزين  »زلف را سنبل نامند و نشايد آن يك را چشم گويند و اين يك را سنبل

–   
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 - »هـا  افتاده خراب آشـيان    تا دام گشاده چين زلفت«
» آهوســت ن زلـف لفـظ آشـيانها دلالــت بـر مرغـان دارد و مناســب چـي     «گفتـه اسـت كــه   

سـت كـه واقعيـت ايـن تناسـبات در      ). البته ذكر ايـن نكتـه بايسـته ا   31: 1375كدكني،  (شفيعي
ر به يـك عمـر سـخن گفـتن از زلـف      فارسي انكار ناپذير بوده و شاعران با همين قيد، قاد  ادب
بودند و در واقع با شناخت زنجيرة الفـاظ و تناسـبات لفظـي و مفهـومي آن، تـور معـاني را         يار

هـاي صـحيح آن    كردند. و در آخر هم بايد گفت كه براي فهم دقيق مـتن و ضـبط   تر مي گسترده
اي خواه و ناخواه بايد وجود داشته باشد تا هم در ارائة متن منقح خللي وارد نشود و  چنين احاطه

هم در شرح معاني و تحليل بلاغي آن. التزامي كه اگر وجود داشت، اين همـه تصـحيح غلـط و    
ساي است، به چشم  آمد و مثلاً قير ناب را كه استعاره از موي تر غاليه هاي اشتباه پديد نمي تحليل

 ).143: 1398شد (براي نمونه ر.ك: شفيعيون،  معشوق راجع نمي

نامة عبـدالرحيم بـن    نامه وجود دارد مثل اصطلاح البته بعضاً آثاري مختصر تحت عنوان اصطلاح. 5
مان پادشاهي اورنگ زيب نوشته شده است. اين رسـالة مختصـر   ز 1071شيخ عبدالكريم كه در 

پنج برگي در بيست و دو باب تأليف شده و در بر دارندة اصطلاحات ديـوان حـافظ اسـت كـه     
بيست و يك باب آن معادلات اسمي اندام معشوق و خود عاشق و معشوق است به ترتيب ذيل: 

لب، دندان، دهان، زنخـدان، گـردن، سـينه،    زلف، پيشاني، ابرو، چشم، مژه، رخساره، خط، خال، 
) بـه  119- 124اش (گ ساعد، قد، كمر، ساق، معشوق، عاشق. اين نسخه كه عكس همين رسـاله 

لطف دكتر نوشاهي به دست ما رسيده، متعلق به كتابخانه خصوصي مولانا محمد علـي مكهـدي   
 كتابت شده است. 1091ي الثان نامي در يكشنبه، دوم جمادي در پاكستان است و توسط عبدالكريم

بازار آن روزگـار اسـت كـه مـثلا      انگيز اين رساله اصطلاحات غريب كوچه يكي از فوايد شگفت. 6
توان به معادلات كنايي در آن عهد اشاره كرد و شايد بخش زيادي از آنهـا از فرهنگهـا فـوت     مي

خواجه ابوالحي ملقب  شاهد ضبط شده باشد: ابوالعياش، ابوالمطراق، شده باشد و يا دست كم بي
 به شيخ گرزالدين، تيغه، شياف احمر، چماق، چمدان، شمع دو انگشت.

شـود كـه بـا قلـم ضـياء نخشـبي        مجلـس چنـين معلـوم مـي     210943اگرچه از مقدمة نسـخة  . 7
را دارد كه البته با قلمي شبيه به قلم كاتب و با همان  963هستيم و انجام نسخه هم تاريخ   رو روبه

تغيير يافته است؛ باور داريم كه كاتب اين  763شنجرفي كه در متن استفاده شده، به رنگ جوهر 
هـاي   اش، آن را با مطالب كتاب تر نويسندة مادرنسخه و يا به احتمال ضعيف 1193نسخة مورخة 

العشاق و جواهرالأسرار كه بعد از زمان نخشـبي تـأليف شـده، آميختـه اسـت       ديگري مثل انيس
تـوان   النساء دارند، مي و بويژه برخي كه عنوان لذة  نامه به بعض رسائل طبي و باه). با نگاهي 3(گ

فهميد كه اين رساله حسب معروفيتش هم بسيار مورد اقتباس و تلخيص قرار گرفتـه و هـم بـه    
 اغلب اين جنس تأليفات ناميده شده است.



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   438

 

لازم خوبي است اي عزيز؛  كهطوسي: ده نام لازم آمد تا خوب خوب شد نيز؛ يميني: ده خير دان . 8
 ) تصحيح شد.10:گ210943اساس نخشبي (بر

يميني: دراز و باز (بدون نقطة با)؛ نخشبي (همانجا): گرد و كلان و خرُد و دراز و باز؛ بر اسـاس  . 9
 طوسي (همانجا) تصحيح شد.

طوسـي  (همانجا): تو هر يكي از آن؛ نخشبي (همانجـا): هـر نـام را بطلـب؛ بـر اسـاس        يميني. 10
 (همانجا) تصحيح شد.
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